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نگاه ران وي

مُد، ادراکی بزرگ
 از فهم حقیقت زیبایی

خدا زیباست و زیبایی و زیبایی ها را دوست دارد.  �
جهان که خلقت خداوند است بر زیبایی و ادراک از 
آن زیبایی ها خلق شده و بقای جهان نیز بر آفرینش 
و حفظ زیبایی هاست، زیرا ذات جهان بر نو شدن و 
نو به نو  شدن است این نو  شدن جهان، حس  بودن و 
تازگی را برای انسان به ارمغان می آورد، مانند بهار 

که مظهر روییدن، بودن و بوییدن است. 
بهار، مد اول فهم هستی را در خویش دارد، پس 
ما با روییدن که مد رشــد و شکفتن است با جهان 
پیوند می خوریم، آن گاه نوتر می شویم. با درخشش 
آفتاب در تابســتان و با رسیدن و به بارنشستن رشد 
می کنیم و مد دیگری در هستی ما نقش می بندد. 
آن گاه در پاییز به ترنم روح می رســیم و اکنون نیز 
نوتر شده ایم، چون رســیده ایم و طعم تازه تری از 
خویش داریم. این نگاه به خویش نیز جلوه ای نوتر 
از فهم حیات را در انســانی که به روییدن معتقد 

است، با همان روییدن آغاز می کند. 
پس مد بــه مفهوم نوشــدن و نوبه نوشــدن 
یک دگردیســی در فرم حیــات و ادراک و صورت 
زیبای انسانی ا ســت که مبنای مناسبات انسانی و 
اجتماعی جوامع را شــکل می دهد و در زمستان 
که روح به ســپیدی ها می پیوندد و به بی رنگی و 
پاکی می رســد، هستی آدمی مدی دیگرگونه را به 
نمایش می  گذارد و تجلی این شــکل های خلاقه، 
صورت های زیبای جمال حق هستند که در صورت 
و پوشش انسان ها آفریده می شــوند تا یکدیگر را 
همیشه نو و نو تر و در  حال شکوفایی و درخشش 
ذات متعالــی انســانی ببینند و هر یــک از آحاد را 
زیباتر به تماشا بنشینند و این زمینه ای برای رویش 
همیشــه تازه  حیات در انسان است که آن را خوب 

است همیشه ارج نهیم! 
ادراک داشــتن از ایــن هم گرایی هــا و بــا این 
زیبایی ها زیســتن، مدگرایی و نو به نوشدن است و 
همچون خالق، زیبابودن و زیبایی را دوست داشتن 
و این ادراک بزرگ، همان فهم زیبازیســتن است. با 
مدبودن و با مد زیستن، بسی زیباست. به بیان دیگر 
برای ادراک فهمی از حقیقت زیبایی ها، باید با مد 

زیست. 
مدســازان و خالقان مد بر مبنای همین درکی 
کــه از حقیقت زیبایی و هســتی دارند، در تکاپوی 
نوبه نوشــدن مداوم، دســت به خلــق آثار هنری 
می زننــد که بیشــترین محصــول فکــری آنان را 
می توان در لباس آدمی متجلی یافت. مد همواره 
در پیرامون ما در جریان است. مد همواره از شکلی 
به شــکل دیگر خود را بازآفرینی می کند و در تمنا 
و نیــاز مــداوم خالقان مد به ایــن درک لحظه ای 
از زیبایی شناســی و حقیقت زیبایی اســت که مد 
مجالی می یابد مستمر و مرتب از شکلی به شکل 

دیگر دیگرگون  شود و خود را بازخلق  کند. 
مد هرگز از مد نمی افتد، بلکه از نوعی به نوعی 
دیگر می  خرامــد و در روند نوشــدن درک تازه ای 
از حقیقــت زیبایی را با خود بــه ارمغان می آورد. 
شــاید به دلیل همین نیاز فطری و درونی انســان 
به درک حقیقت زیبایی اســت که مد توانسته در 
خانه های روســتایی ما هم رســوخ کند و خود را 
دیوار چادرهای عشــایر رنگین پوش ایران  و  به در 
بیاویزد. مد به دلیــل درک و  گرایش عمیقی که به 
زیبایی و زیبابینی دارد، برگرفته از فطرت انســان و 
رهاشــده در دنیای عظیم خلق های هنری است. 
در این باور، مدســازان و خالقان مد بر مبنای درک 
شــخصی خود از حقیقت زیبایی و هستی، دست 
بــه خلق فکــری می زنند و جماعــت عظیمی را 
بــا خود همراه می کنند. مدســازان، زیباشناســان 
بالفطره ای هســتند کــه آموخته اند چگونه حس 
زیبایی بینــی و درک خــود از تجلی هســتی را در 
کالبد مد بدمند و در قالب لباس های بســیار فاخر 
و زیبــا به ما تعــارف کنند. مد در کالبــد نامیرای 
هســتی و درک حقیقت و قداست زیبایی است که 
خود را موجودی بی قــرار و بی عنان می یابد که با 
تجلی یافتن و خلق مرتب خود و نوشــدن مداوم، 
خویشــتن را به آرام و قرار می رســاند و سپس به 
نوشدنی دیگر می اندیشد. این حقیقت دارد که اگر 
درک قداست زیبایی با ادبیات نوشدن در مد همراه 
شــود، حقیقت دیگری در رســالت و قداست هنر 

خلق می شود. 

مُد ایران، خانه ندارد

بیش از یک دهه از فعالیت رســمی و روزمینی  �
فعــالان حوزه مد و لباس در کشــور می گذرد؛ اما با 
وجود تلاش ها و پیگیری ها، هنوز هیچ خانه یا تشکل 
صنفی امن و حرفه ای که بتوانــد تمام گردانندگان 
و علاقه منــدان این بخش را گــرد هم آورده و پیگیر 
مطالبــات صنفــی، حقوقی و حرفه ای آنان باشــد، 

تشکیل نشده است. 
در شــرایط بد اقتصــاد مد در ایران کــه با رکود 
جــدی و جبران ناپذیر دســت و پنجه نــرم می کند و 
اخبــار امیدوارکننــده ای از زبان فعالان دلســوز این 
صنف شنیده نمی شود، بیش از هر زمان دیگری نیاز 
به تشــکیل یک ســقف صنفی که به نوعی بتواند از 
اعضای خود حمایت کند، احساس می شود. تجربه 
همکاری این جانب با کشور قدرتمندی مانند ایتالیا در 
عرصه مد و کشور نه چندان صاحب نامی مانند ترکیه 
جای خالی «خانه ملی مد ایران» و نقش بســزایی 
را که این تشــکل و سندیکای صنفی بر گرده خواهد 

داشت، بیش از پیش پررنگ تر می کند. 
آنچه مد ایران از آن رنــج می برد، نه فقط رکود 
حاصــل از مشــکلات اقتصادی کلان اســت؛ بلکه 
بی توجهی به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی 
مجموعه واحدها در کنار تعیین تدابیری برای مقابله 
با تخلفات و همچنین انجام وظیفه اطلاع رســانی 
درباره اتفاقــات حوزه های مرتبط بــا حرفه مدنظر 
اســت. یکی از ویژگی های اساسی مارکت ها اعم از 
مارکــت طلا یا مارکت مد در دنیا، تشــکل بازاریان و 
فعــالان همان حــوزه در انجمن های صنفی، یعنی 
«اصناف»  اســت. این انجمن هــا اصولا به صاحبان 
حرفه ها تشکل می بخشند و دارای وظایف اجتماعی 

و حرفه ای وسیعی نیز هستند. 
خانه مد ایتالیا

روش کار در خانه مد ایتالیا چگونه است و خانه 
مد ایتالیا چــه می کند. خانه مد ایتالیا هر دو ســال 
یک بار با چهار کشــور دیگر بــرای انتخاب رنگ ها و 
 .(Ready to Wear) مدل های سال گرد هم می آیند
در ایــن روند، به خیــاط نیاز نیســت و خروجی این 
جلســه به شکلی است که شــما هرچه نیاز داشته 
باشــید، می توانید در مارکت آن پیدا کنید و بپوشید. 
منشــأ اصلی و محــور اصلی مذاکرات پنج کشــور 
هم درباره ســه موضوع اقتصادی، سیاسی و جوّی 

است. پنج کشــور از جنبه های اقتصادی، سیاسی و 
جوّی مســائل مربوط به مد را با هم بررسی کرده و 
از نخبــگان طراحی مد و لبــاس دعوت می کنند که 
نتایج و خروجی جلسه را به شکل طرح ارائه دهند 
و در خاتمه هر ســال یک رنگ را به عنوان رنگ سال 
به ملت ها معرفی می کنند و در انتخاب رنگ ســال 
ســردمدار هســتند. انتخاب رنگ ســال با توجه به 
شــرایط جامعه جهانی صورت می گیرد و طراحان 
بر مبنای این رنگ و بر اســاس شــرایطی که در یک 
پروتــکل در اختیارشــان قرار داده می شــود، لباس 
طراحی می کنند. همه این اتفاقات زیرمجموعه خانه 

مد ایتالیاست و در آنجا هدایت می شود. 
خانه مد ترکیه

کار متفاوتــی که خانه مد ترکیــه برای حمایت 
و حفظ بــازار خود انجــام داده اســت، تدوین یک 
نظام نامــه قوی و غنــی برای حمایت و پشــتیبانی 
از طراحان اســت. طبــق این نظام نامــه، حق کپی 
و مالکیــت فکــری و معنــوی هر طــراح که طرح 
او پذیرفته می شــود و برای تولید انبــوه یا ارائه مد 
انتخاب می شــود، از یک حق کپی رایــت برخوردار 
اســت و همچنین به موازات این سیســتم حمایتی، 
تولیدکنندگان در ازای خرید طرح، رقم چشــمگیری 
به طــراح پرداخت می کنند و به اصطلاح طرح او را 
می خرند. در این فرایند نه طراح متضرر می شود و نه 
تولیدکننده قادر است دست به اقدامات سودجویانه 
و ســرقت طرح یا کپی طــرح بزند. ضمن اینکه یک 
نظام حقوقی و تشــکیلاتی قوی متشکل از خبرگان 
دنیــای مد در ترکیــه، از جامعه طراحــان حمایت 
قانونــی می کند و در  صــورت هر گونه شــکایت از 
ســوی طراح، طرف حقوقی مدافع حقوق طراحان 
خواهد بــود و به این ترتیب یک حلقه حمایتی قوی، 
سبب ایجاد یک بازار رقابتی و در عین حال نسبتا سالم 
در ترکیه شــده و در فضای امن شــغلی طراح مد و 
تولیدکننده با هم دســت به تولید و ارائه مد سالانه 

می زنند.  
نقش چین در مد جهانی

ناگفتــه نماند دنیــای بزرگ مــد در چین هم با 
گردش مالی بســیار هنگفت آن، بی کار ننشســته و 
حتی کوشــیده از بازار ترکیه گــوی رقابت را برباید و 
در این سال ها شــاهد بودیم که بسیاری از برندهای 
اروپایی و ترک به ســمت چین رغبت و تمایل نشان 
داده و بــه دلایل اقتصادی و هزینه های بالای تولید، 

تمام کارخانجات خود را به چین منتقل کرده اند.

 مهیار پوراسداالله
 طراح تجربى لباس 

 سهراب هادى
 منتقد 

 قصه، قصه تلخ یک پدیده انســانی درون صنفی در جامعه مد ایران 
اســت که در نگاه اول، فقــط یک پدیده صنفی به نظر می رســد و مثل 
خیلی از مهاجرت هــای دیگر، در فرداهای ایران فراموش می شــود اما 
تبعات سراســری آن برای فردای جامعه هنــر، صنعت و اقتصاد ایران، 
هشــداردهنده اســت و خیلی خوش یمن نخواهد بود. آمار شــفاهی و 
مســتندی که در اختیار ما قرار گرفته اســت، می گوید در دو ســال اخیر، 
قریــب به ۷۰ درصد از طراحان صاحب ذوق و صاحب ســبک ایرانی که 
کالکشــن های موفقی به دنیای مد ارائه کرده اند، یا منزوی شده اند یا به 
ترکیه، گرجستان و اروپای مرکزی مهاجرت کرده اند. بسیاری از مهاجران 
طراح ایرانی، استانبول را ســکوی پرتابی برای حضور در اروپا می دانند. 
بســیاری دیگر، از آینده کاری مبهمي که اینجا داشتند به ستوه آمده و با 
روحی آزرده و زخمی، کشور را ترک کرده اند. بسیاری توان ارائه کار فاخر 
خــود را با ایــن هزینه های بالا و مدام متغیر بازار ایران از دســت داده و 
دیگرانِ نیز چشــم انداز روبه روی خود را در مام میهن تیره و تار می بینند. 
بسیاری از مهاجران، از نبود قانونی که بتواند حق فکری آنان را به عنوان 
یک طراح در نبرد با تولیدکننده به رســمیت بشناسد و از آنان در مقابل 
خیل تولیدکنندگان حمایت کند، گله مندند. اما چشــم اسفندیار جامعه 
طراحان مد ایران در چند ســال اخیر، احتضار نساجی ایران و مشکلات 
اقتصــادی و هزینه های بــالای تولید و نوســانات غیرمنطقی و غیرقابل 
دفاع بازار ارز برای آن دســته از طراحانی اســت که متریال اولیه خود را 
به ناچار از کشــورهای روســیه، ترکیه، هند، یا ایتالیا وارد می کنند و توان 
پرداخــت هزینه  کالیته ها و متریال هایی را کــه هر روز با قیمت جدیدی 
خرید و فروش می شوند، از کف داده اند. چند نفر از طراحانی که در ترکیه 
ساکن شــده و پیه تمام سختی های مافیای موجود در مارکت ترک را به 
تن مالیده اند، گفته اند: «ما از لغو مداوم مجوزهای نمایش زنده لباس و 
نداشــتن امکان نمایش کالکشن ها به شکل نرمال و حرفه ای که در کل 
دنیا انجام می شود و از خط و نشان های مربوط به ممیزی ها خسته شدیم؛ 
یــا باید در چارچوبی که آنها می خواهند فکر کنیم و طرح بزنیم یا اینکه 
منزوی شویم و اصلا کار نکنیم. پس از ۱۰ سال کار کردن، دیگر امیدی به 
بازار ایران نداشتیم». اما سؤال اساسی اینجاست که اگر همه بروند، پس 
چه کســی بماند! اگر همه بروند پس جامعه مد ایران، با مغز و اندیشه 
کدام طراحان ســرپا خواهد ماند و بقای خود را ضمانت خواهد کرد؟ با 
طرح های دانشجویی و اسکچ های خام که در جشنواره های روزانه مجال 
نمایش می یابند؟ یا با طرح های کپی شــده از سوی طراحان جویای نام 
که ســازوبرگ های لابی کردن و قواعد بازی را بلدند و به جای عافیت مُد 
ایران، فقط به ســود یا زیان خویش می اندیشند؟ سؤالات را با چند نفر از 

فعالان بنام این حوزه که هنوز در ایران هستند در میان گذاشتیم.

مد با اینکه سیاسی شده اما اولویت دهم هم نیست 
مهــلا زمانی، طــراح لباس ایرانی، در پاســخ به 
این پرسش که «شــرایط حرفه ای ایران را برای 
طراحان لباس چگونه می بینید»؟ معتقد اســت: 
نمی توانیم شــرایط حرفه ای را به دو، ســه سال 
اخیــر تعمیم بدهیــم. چون در ســال های اخیر 
دچار رکود اقتصادی بودیم؛ اگر سری به یك مال 
تجاری ایران بزنید و از صبح تا شــب بایســتید و آمار بگیرید چند نفر با 
شاپینگ بگ خارج می شــوند؟ به جز کافی شاپ ها و رستوران ها، باورتان 
می شــود که هیچ یا خیلی کم؛ بنابراین من معتقدم که وضعمان خوب 
نیست. مضافا اینکه با اتفاقات اخیر برجام، همه پارچه فروش ها تعطیل 
کردند؛ بازار تعطیل شده است. من به شخصه یک هفته پیش از خیابان 
زرتشــت پارچه خریدم متری ۸۰ هزارتومان؛ امروز کسی را فرستادم ۵۰ 
سانت از همان پارچه را برای افزودن به یک قسمت دیگر لباس خریداری 
کند، همان پارچــه یک هفته قبل را متــری ۱۲۰ هزارتومان فروختند. با 
این شــرایط آیا می توان انتظار داشــت که بتوان مانتو ۲۰ هزار تومانی یا 
۳۰ هــزار تومانی یا ۱۰۰ هــزار تومانی به مردم عرضه کرد؟ وقتی قیمت 
این چنین بالا برود یقینا تقاضا کاهش می یابد به همین دلیل است که من 

پیش بینی خوبی ندارم.
او در پاســخ به اینکه «آیا این شــرایط ممکن است شما را وادار کند که 
مارکت دیگری را در کشــور دیگری برگزینید»؟ می گوید: اگر امکان این را 
داشــتم که این کار را می کردم. وقتي برای طراحان جوانی که ایده، ذوق 
و هنر دارند و مستعدند و  می خواهند لباس طراحی کنند، اما پول ندارند، 
این قدر ارزش قائل نیستند که پارچه مرغوب و خوب تهیه کنند و به خیاط 

بدهند تا طراح بتواند در یک مسابقه ای شرکت کند، چه کار باید کرد؟ 
می پرســم «علت این اتفاق را در چه می بینید؟ چرا یک فضای حرفه ای 
ثبات مند نداریم که از طراحان جوان حمایت کند»؟ تأکید می کند: علت 
گرفتاری بیش از حد مســئولان مملکت اســت. این قدر مشکلات عدیده 

داریم که به این چیزها نوبت نمی رسد.
«یعنــی مد را در اولویت نمی بینند؟» حتما خیر. در اولویت که هیچ؛ اگر 
به تعداد انگشــت های دو دســت اولویت تعریف کنیم، موضوع مد در 

اولویت دهم هم نیست. 
«با وجود اینکه پوشــاک در ایران سیاسی شده، چرا هنوز در اولویت قرار 
نگرفته است؟» چون همه اینها شعار است. تولید ملی محلی از اِعراب 
نــدارد. همین امروز ۱۰ نفر برش کار به مزون ما برای کار مراجعه کردند. 
از کار خبری نیســت. اینکه همه مزون ها فعال هستند، بلوف است. باور 

کنید.
«آیا باید دست روی دست گذاشــت؟ چه باید کرد؟» خیر. فقط باید از 
بازی  رهایی یابیم. باید مصمم باشــند که مشــکلات را حل کنند. باید از 
داستان مد و مسئله طراحان حمایت کنند. باید به این موضوع بپردازند. 
این موضوع از نفت برای ما مهم تر اســت. اگــر بدانند چقدر آدم خلاق 
داریم. من دارم از خلاقیت حرف می زنم نه از جمعه بازار. اگر شــرایطی 
فراهم کنیم که کارهای این افراد خلاق را به دنیا معرفی کنیم، همه از ما 
خرید خواهند کرد. ولی حوزه مد مثل خانواده ای شده که متأسفانه پدر 

و مادر فوت کردند و خانواده بی سرپرست رها شده است. ما در حوزه مد 
کســی را نداریم که امور فعالان این حوزه را دنبال کند. در سطح شهر از 
صبح تا شــب، شعارهای بسیاری را ملاحظه می کنید. من لااقل ۲۰ سال 
از عمرم را برای معرفی لباس ایرانی به دنیا صرف کردم، اما اصلی ترین 
موضوع مردم که خورد و خوراک است هنوز حل نشده است. من وقتی 
فقر مردمم را می بینم، می خواهم خودم را در خودم حبس کنم. بنابراین 

چگونه می توانم فکر کنم. 
در ایران هر کاری کنید عده ای مخالف هستند

سراغ مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات 
مد و لباس کشــور رفتیــم و علت های مهاجرت 
طراحان را از ایشــان جویا شدیم. بنیاد ملی مد و 
لباس و زیرمجموعه های تابعه آن در هفت سال 
اخیر، متولیان اصلی مسئله مد و ساماندهی آن 
در سطح اجتماع ایران بوده اند. بنیادی که تلاش 
کرده در کســوت حمایت از طراحان و مد ایرانی ظاهر شود اما در عمل 
بیلان کاری و ارائه کمیت بر کیفیت کار غلبه کرده و نتیجه حاصله اینکه 
بیشــتر طراحان حرفه ای صاحب نام و صاحب ســبک لباس به عملکرد 
بنیــاد و زیرمجموعه های تابعه نقدهایی دارند و از پروتکل بنیاد فاصله 
گرفته اند. اتفاقاتی که در دو ســه سال اخیر در حوزه مد افتاده طراحان 
حرفه ای لبــاس را مأیوس کرده اســت. معیارهایی که بــرای طراحان 
تعریف شــده و حتی نمایشــگا ه های فجر که مهم ترین ویترین طراحان 
کشور است، در دو ســال اخیر خیلی ضعیف و در حد دانشجویی ظاهر 
شده اســت. طراحان حرفه ای لباس در تلاش اند در کشور دیگری برای 

خود پایگاهی ردیف کنند.
می پرسم: «به نظر شما چرا طراحان به آن سمت سوق داده شدند؟»، 
می گوید: این مدل را کمی ســیاه نمایی می دانم. پیش فرض هایی را باید 
عرض کنم. اولا حوزه مد یک حوزه کاملا ســلیقه ای اســت. این درست 
که مد یکسری اســتانداردهای جهانی درباره مرز زیبایی و خلاقیت دارد 
اما در اتفاقــات دنیای مد و رونمایی از کالکشــن طراحان بزرگ در دنیا 
ممکن اســت چیزی به چشــم بخورد که در نظر عامه مردم اصلا چیز 
به درد بخوری نباشــد ولی برنــد آن را با منطق خاصی برای جغرافیای 
خاصی طراحی کرده باشد؛ پس ما نمی توانیم بگوییم خوب است یا بد. 
بلکه بایــد به نگرش برند، جغرافیا و منطق تیــم نگاه کنیم. یکی دیگر 
اینکه نمی توانیم آمار کلی در این زمینه ارائه دهیم. شما می گویید بیشتر 
طراحان برتر از فجر خوش شان نیامده؛ در حالی که ما در فجر ۹۶ حضور 
ده بلاگر را داشــتیم که جشــنواره را به طور زنده پوشــش دادند. قطعا 
می پذیریم نواقصی وجود داشــته اســت. مهم این است که وقتی کاری 
را انجــام می دهید، نقص بیرون می زند اما تا وقتی کاری انجام نداده اید، 
نقصی وجود ندارد. فجر یک گفتمان و رویداد ملی اســت. موضوع این 
اســت که هر اتفاقی را باید با بودجه ای که برای آن تعیین شــده است، 
بسنجید. اگر مثل جشنواره فیلم فجر ۲۰ میلیارد بودجه داشته باشیم اما 
جشنواره ای برگزار کنیم که یک میلیارد ارزش داشته باشد، ضعیف عمل 
کرده ایم اما اگر صد میلیون داشــته باشیم و خروجی میلیاردی بگیریم، 
موفق عمل کرد ه ایم. اگر از ما انتظار می رود که با فجر، بازار پوشــش را 
متحول کنیم، قطعا انتظار زیادي است. ما با فجر می توانیم برخی مرزها 
را جابه جا کنیم. بازار را مردم تکان می دهند. زمانی حتی صحبت کردن 
درباره مد و لباس ممنوع بود ولی اکنون ما می توانیم جشنواره فجر برای 
مد برگزار کنیم و این یعنی اینکه ادبیات مد و لباس وارد گفتمان فرهنگی 
شــده و موضوع مد در سیاست گذاری ها دیده شده است. زمانی داشتیم 
که حتی مجوز به فعالان مد داده نمی شــد و فعالیت در مد، خط قرمز 
بود. ما از آن فضا به فضای کنونی رســیدیم؛ آن هم با این بودجه اندک، 
مرزهــای باز به روی قاچاق و امکاناتی که خودتان بهتر می دانید و... در 

ایران هر کاری کنید عده ای مخالف هستند. 
می گویم: «گفتماني که به جامعه طراحــان دیکته کرده اید گفتماني 
نیست که طراحان حرفه ای را راضی کند و بیشترشان دچار یأس فلسفی 
شــده و مهاجرت را آغاز کرده اند». می گوید: ببینید علــت این اتفاق ما 
نیســتیم. ما نمی توانیم بــرای رضایت یک عده، نه شــرعا، نه عرفا و نه 
قانونا، قانون را جابه جا کنیم. قانون مســائل فرعی و حرمت دارد. ما در 
محدوده قانون کار می کنیم. در محدوده قانون، بله باید بگویم که به صد 
نرســیده ایم و خیلی فاصله داریم، ولی کارهای بزرگی هم انجام شــده 

است. بیش از ۵۰۰ تشکل حقوقی در حوزه مد مجوز گرفته اند.
«که چــه کنند»؟ کــه کار کنند در پنج ســرفصل: طراحــی، کاتالوگ و 

وب سایت، ایونت، مشاوره و همایش... .
«مجوز می دهند، اما دســت را می بندند»... خیر. مــن الان از همین جا 
عرض می کنم که شما می توانید هر خلاقیتی در حوزه مد داشته باشید، 

فقط به قوانین رسمی کشور احترام بگذارید. 
می پرســم: «چرا نمایش زنده لباس لغو مجوز شده است؟ چرا مادلینگ 
تبدیل به تابو شــده است؟ متأســفانه عملکرد مجریان مدعی، درست 
نبوده و به جای اینکه مجری را عوض کنند، مجوز یک فرایند در حوزه مد 
را لغو می کنند». او تصریح می کند: خب این اشــتباه از بنیاد مد است که 
بــه غیرمدعیان اعتماد کرده. ما یک عده معتمد را می شناســیم. اگر به 
این افراد اجازه دهیم و به بقیه اجازه کار ندهیم، می  شود رانت. با اینکه 

معتقدم در باید به روی همه باز باشــد، اما تأکید بر حضور افراد معتمد 
است که ضعیف عمل کرده اند. 

«الان کسانی که این کاره نبودند به این حوزه آسیب زده اند. چرا به جای 
اینکه افراد غیرمرتبط و غیرکارشــناس خارج شوند، حوزه کاری را محدود 
می کنند؟ طراحان حرفه ای دوست دارند آثار خود را به صورت زنده در یک 
چارچوب و هنجار ایرانی، اســلامی نمایش دهند و الان در ترکیه مشغول 
هســتند»... . من نظر شــخصی ام را می گویم، چون پاسخ این سؤال شما 
را دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس باید بدهد. حس من این است که 
به علت ارتباط تنگاتنــگ حوزه مادلینگ با برخــی حوزه های رویکردي، 
خودبه خود حواشــی ای پیش می آید. مادلینگ با کت واک گره خورده که 

کت واک خود حاشیه هایی دارد که با برخی قوانین ما سنخیت ندارد. 
می پرســم: «چه پاســخی برای تبعیض در این حوزه دارید؟ حاصل 
تبعیض این شــده که طراحان حرفــه ای لباس دارند به کشــور ترکیه 
می روند. همان کاری را که در ایران انجــام می دهند در ترکیه هم انجام 
می دهند و نمایش زنده لباس هم به چارت حرفه ای شــان اضافه شده 
اســت. چرا نباید در کشــور خودمان این فضا فراهم شــود؟ آدم های 
غیرحرفــه ای غربال شــوند و حرفه ای ها بمانند؟! چــرا به جای غربال 
غیرحرفه ای ها، همه را غربال می کنید؟» می گوید: با بخشی از حرف های 
شما موافق هســتم، اما مرجع تصمیم گیرنده نیستم. معتقدم در برخی 
دیگر از حوزه ها فعالانی که به اســم مادلینگ کار می کنند بیشتر از خود 
بخش مادلینگ شدند. بازیگرانی که کار مادلینگ می کنند. اگر قرار است 
جلوی این کار گرفته شود باید با آنها هم مقابله شود. باید با هوشمندی 
بیشتر و با افراد تعهدپذیرتری همکاری کرد. به دلیل اینکه ذات این حرفه 
دارای حاشیه اســت، برخی افرادی که مجوز فعالیت گرفتند، ولی توان 
اجرا نداشتند، گرفتار حواشــی و از اصل کار دور شدند. این حوزه نیاز به 
ساماندهی دارد، چون بخواهیم یا نخواهیم این حوزه بعد از مدتی فراگیر 
شده است. پس بهتر است که مســیرهای درست را بازگشایی کنیم، اما 
متأسفانه چون حاشیه ها بیشــتر از متن بوده، متوقف مانده است. چون 
دســت اجراکنندگان اصلی نبوده اســت. مدیریت حواشی می تواند به 

بهبود فضای این حوزه کمک کند.
ما باید بمانیم

امیر مبین، عکاس بین المللــی مد، تجربه کار در 
مارکت اروپا و آمریکا را دارد و بعد از یک مهاجرت 
طولانی به میهن بازگشته و معتقد است: ما هیچ 
منعی برای رفتن از این مملکت نداریم، اما تمام 
فعالانی که در حوزه فشــن کار می کنند عاشــق 
ایران هستند. کسانی هم که تصمیم به مهاجرت 
گرفته اند حتم دارم برمی گردند. عاشق واقعی کسی است که در مملکت 
خود می ماند. من شــرایط این را دارم که بهترین آفیس را در اســتانبول 
داشته باشــم، اما نمی روم. ما در مملکت خودمان می مانیم. ما در این 
مملکت شهید باکری ها داشتیم. من عاشق ایرانم و تا آخر اینجا می مانم. 
مطمئن باشید اگر جنگی دربگیرد، جزء اولین کسانی خواهم بود که برای 

جنگ می روم. مملکت و ناموس، دارایی ماست. 
می گویم: «همین عشق به میهن شــما را به ایران بازگرداند»؟ تأکید 
می کند: معلوم است. رو به کارمندش می گوید کمی از آن خاک گلدان را 
برای من بیاور. مقداری خاک داخل دهانش می ریزد و با اشــک می گوید 
این خاک مرا به اینجا کشــانده اســت. به خاک اشاره می کند و می گوید: 
هیچ کــس نمی تواند این را از من بگیرد. این خاک مال من اســت، چون 
به آن عشــق دارم، به من عشق داده است. کسانی که نمی توانند عشق 
بگیرند، خودشان را نشناخته اند. کسانی که مهاجرت کرده اند، اگر خود را 

می شناختند مهاجرت نمی کردند. 
می   پرســم: «تعداد قابل توجهی از طراحان دارند مهاجرت می کنند. 
به نظر شــما که تجربه زندگی و کار در خارج را داشــتید اینها دنبال چه 
هستند»؟ می گوید: اولا این تعداد جزئی از یک کل هستند. ما ملتی با ۸۰ 
میلیون جمعیت هستیم. باید به مرام مملکت خود اعتقاد داشته باشند؛ 
چه اشــتباه، چه درست. باید به این مرام احترام بگذارند. من خیلی بهتر 
از شــما به مشکلات مملکت واقف هســتم، اما حرف رهبرمان را زمین 
نمی گــذارم. مملکت ما مرامی دارد که باید آن مــرام را محترم بداریم. 
خیلی هم در این راه اذیت شدم، اما همیشه عاشق مملکتم هستم. همه 
جزئی از یکدیگر هســتیم. رهبر جزئی از ماست. ما هم جزئی از او. حال 

آدم ها مهم هست. 
چــرا  «خــب  بــه  پاســخ  در 
می خواهنــد  چــه  که می رونــد؟ 

اینجا نیســت»؟ می گوید: مهاجرت طراحان، 
مهاجرت یــک جامعه کوچک خاص اســت. 

مگر در جنگ جهانی دوم، آلمانی ها از مملکت 
خود فــرار کردند؟ یا زنان و مردان ژاپنی از مملکت 
خــود رفتند و خیانــت کردند؟ خیر آنهــا ماندند و 

«کامی کازی» (ایثار) کردند. من تصمیم به رفتن 
و مهاجرت را در چنین برهه ای خیانت به وطن 

می دانم. ما باید بمانیم.

مهاجرتمهاجرت
 دامان مُد را هم گرفت دامان مُد را هم گرفت
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